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Surviving Transferable Power of Attorney After the 

Death and Incompetency of the Client 

 
 

Abstract 

One of the practical issues of advocacy is transitional advocacy after the death 

and incompetency of the client. The client grants the power of attorney to the 

lawyer in the real estate and notary office along with another necessary contract, 

so that the lawyer can complete the power of attorney with life and death and even 

the insanity of the client, which often transfers the subject of the necessary contract 

to his name. A lawyer or a third party. This article has examined the concept, 

foundations and practical and practical effects of this legal institution based on 

Islamic law and with a descriptive and analytical method. The main question of 

the research in this regard is that: "What is the legal status of transitional agency 

after the death and death of the client in Islamic law?". The necessity of 

researching this issue is that so far no one has done the mentioned research; That 

is, the research does not have a specific scientific background, while the 

explanation of the survival or non-survival of the transitional power of attorney 

after the death of the client is a practical discussion . The result of the present 

research is that according to the opinion of the referred jurists, transferable power 

of attorney after the death of the client remains in the laws of Imamia and other 

Islamic schools, but the laws of Iran are silent in this regard and according to 

Article 167 of the Constitution and Article 3 The law of civil procedure should 

consider the jurisprudential answer of the problem as the legal position of the 

issue. 
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 یدهچک
موکل، وکالت انتقالی را در ضمن عقد  است.بعد از فوت یا حجر موکل نتقالی اوکالت یکی از مسایل کاربردی وکالت، 

و سفه لازم دیگری به وکیل در دفترخانة املاک و اسناد رسمی اعطا می کند تا وکیل بتواند با حیات و ممات و حتی جنون 

این مقاله  موکل، موضوع وکالت را به انجام برساند که غالباً انتقال موضوع عقد لازم به نام خود وکیل یا شخص ثالث است.

و با روش توصیفی و تحلیل بررسی کرده  اسلامی بر اساس حقوقرا  این نهاد حقوقی مفهوم، مبانی و آثار عملی و کاربردی

بعد از فوت و حجر موکلّ در حقوق  انتقالیوکالت وضعیت حقوقی »: که در این خصوص آن است تحقیق یاصلسؤال  است.

؛ نپرداختهمذکور آن است که تاکنون کسی به تحقیق در ، مسئلهاین  تحقیقضرورت  .«چگونه است؟ و موضوعة ایران اسلامی

یک بحث  بعد از فوت و حجر موکلّوکالت انتقالی ی و عدم بقا بقاتبیین ی که لدرحا ،خاصی نداردعلمی تحقیق پیشینة  یعنی

 در موکلّ حجر یا فوت از بعد انتقالی وکالت ،ستفتامورد ا ة تحقیق حاضر این است که مطابق نظر فقیهاننتیج. استکاربردی 

 167اما حقوق موضوعة ایران در این خصوص ساکت است و با توجه به اصل  باقی است و سایر مذاهب اسلامی امامیه حقوق

  .ی نمودققانون اساسی و مادة سوم قانون آئین دادرسی مدنی باید پاسخ فقهی مسئله را موضع حقوق موضوعه در این مسئله تل

 

  کلیدیت اکلم
 .، حجر،  وکیلوکالت انتفالیموکل، فوت، 

 

 مقدمه
)حلّى،  قرار دادن دیگری جانشین و نتفویض نمود معنای به اصطلاحوکالت در 

  .(5: 1359، کاشف الغطاء) استامور مورد تصرّفی موکّل ( بر 2/553 :1384

 (124 /4: 1396)کاتوزیان،  تلقی نمودهایقاعات  از، وکالت را یهانفقبعضی هر چند 

عقد اما  (2/427: 1391اند )لنگرودی،  دهکررا شبه عقد معرّفی آن از حقوقدانان و برخی 

مادة و  (5: 1359، کاشف الغطاء؛ 2/553 :1384)حلىّ، فقیهان  رنظر مشهو مطابق وکالت

 .(214 /2: 1372است )امامى،  ی جایزق.م. عقد« 656»
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این در این نوع عقد و  خاص های ویژگی واجد به معنای جایز بودن عقد وکالت

طرفین عقد جایز از هر یک  ؛ به این معنی کهعقود لازم است اوصاف در مقابل ویژگی

: 1391)باقری اصل، می توانند هر زمان خواستند از عقد رجوع نموده و آن را فسخ نمایند

چنانکه جنون و سفه یکی  یا فوت هر کدام از طرفین عقد موجب انفساخ آن است؛ (31

پشیمانی و قصد حالات  ضیا هر دو طرف عقد موجب انفساخ آن است. بنابراین، عرو

لازم اثری ندارد اما در د وفوت و حجر برای هر یک از طرفین عقد، در عقفسخ آن و نیز 

 دشوتشکیل یافتة آنان می  موجب انحلال عقئود جایز ومؤثر می افتد و  ،جایزعقود 

  .(116اصل، احکام عمومی فسخ عقود لازم: )باقری 

ابراز داشته اند: بعضی « جواز وکالت» ویژگی خصوصدر را دیدگاه  دومحققان 

 /2: 1385، قائم مقامی) اعلام کرده اند اقتضای ذات وکالت  را« وکالت جواز»وصف 

به این ؛ و در نتیجه، امکان شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد را مردود تلقی نموده اند (157

استدلال که ذاتی عقد، مانند ذاتی اشیای دیگر،  قابل اخذ از آن نیست چنانچه قابل اعطا 

و است  . این قول محققان یک قول نادر در ماهیت جواز عقد وکالتبه آن نیز نمی باشد

دانسته اند اقتضای اطلاق وکالت  را« وکالت جواز» ویژگیبرخی دیگر از محققان،  

و در نتیجه، ( 104 /2: 1390؛ کاتوزیان، 232 /2: 1372امامی،  ؛63 /1: 1396شهیدی، )

ی وکیل را در ضمن عقد لازم قبول نموده اند؛ به این استدلال و استعفاوکیل امکان عزل 

که جعل شرط وکالت بلاعزل مخالفت با اطلاق عقد دارد و مخالفت اطلاق عقد مشکلی 

حقوقدانان نیز است و قانونی مدنی ایران نیز فق قول مشهور فقهیان و ااین نظر مو .ندارد

 از آن تبعیت کرده است.

موجب طرح و بررسی این سؤال اساسی در وکالت این دو دیدگاه در ماهیت عقد 

 است که: ماهیت وکالت انتقالی شده

و  اسلامیبعد از فوت و حجر موکّل در حقوق  انتقالیوکالت وضعیت حقوقی 

 چگونه است؟  ایرانموضوعة 

فرضیة تحقیق حاضر بر این ادعا استوار است که هر چند ظاهر وکالت های انتقالی با 

وکالت های عادی یکسان است ولی ماهیت آن دو متفاوت است؛ به این بیان که اوصاف 
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قابل فسخ بودن با عروض فوت و حجر در وکالت انتقالی منتفی است و نیز هیچ کدام از 

  زمان بخواهد فسخ نماید.طرفین عقد نمی تواند آن را هر 

را با روش توصیفی و و نیز فضیة به شرح فوق تحقیق حاضر پاسخ سؤال مذکور 

 . تحلیلی انجام داده است

 

 وکالت انتقالی تعریف  .1
از قبیل  دیگر لازم و قراردادهای و یا همزمان با انعقاد عقود پیرو ،های انتقالی وکالت

و نوعی عقد پیرو و تبعی نسبت به عقد اصلی تلقی  دنیاب می تحققمعاوضه  و بیع، صلح

موکل، وکالت انتقالی را در ضمن عقد لازم دیگری به وکیل در دفترخانة . دنمی شو

جنون سفه و املاک و اسناد رسمی اعطا می کند تا وکیل بتواند با حیات و ممات و حتی 

انتقال  موارد، غالب. موضوع این نوع وکالت در موکل، موضوع وکالت را به انجام برساند

؛ به این دلیل عنوان مقاله به به نام خود وکیل یا شخص ثالث است لازم موضوع عقد

در عقود معاوضی قابل طرح است و این نوع وکالت شده است. ماهیت  «وکالت انتقالی»

به وکالت اوضه بیع، صلح، مع نظیر معاوضی در عقودعوضین مالکیت به مناسبت انتقال 

 .عنوان سازی گردیده استانتقالی نام گذاری شده و 

هر چند ظاهر وکالت انتقالی با فرضیة تحقیق حاضر بر این ادعا استوار است که 

؛ به این بیان که اوصاف قابل وکالت عادی یکسان است ولی ماهیت آن دو متفاوت است

منتفی است و نیز هیچ کدام از طرفین فسخ بودن با عروض فوت و حجر در وکالت انتقالی 

بنابراین، ماهیت عقد وکالت انتقالی  .عقد نمی تواند آن را هر زمان بخواهد فسخ نماید

  نوعی از قراردادهای مستحدثه است و همخوانی با وکالت جایز ندارد.

در تعلق حق غیر بر بین وکالت عادی و وکالت های انتقالی عمده دلیل این تفاوت 

این حق غیر در موضوع وکالت های انتقالی  ؛وکالت بعد از اعطای وکالت استموضوع 

تحقق دارد ولی در موضوع وکالت های عادی چنین امری مشاهده نمی شود؛ به عبارت 

 استهای انتقالی وکالت موضوع حقّ غیر به تعلق  ،عمده فارق بین این دو وکالتدیگر 
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و مانع اصلی امکان فسخ یکی یا هر دو طرف عقد وکالت انتقالی یا مانع اساسی در تأثیر 

 غیر مربوط است. حق عقد وکالت به این تعلق  حالات فوت یا حجر یکی یا هر دو طرف

مطالبه کردن حقّی در یک  برای وکالتیا  فروش رهن برایوکالت برای مثال در 

به دیگری بر این وصف هستند خریداری شده  کالائیدادن وکالت برای تحویل یا  دعوی

 .(38: 1433)الطیّار، 

نجفى، ؛ 2/553 :1384)حلّى، است  عقد وکالتجواز اصل بر هر چند، بنابراین، 

وکالت »هر گاه عقد وکالت در قالب  ( امّا214 /2: 1372امامى، ؛ ق.م 656مادة ؛ 5: 1359

و در  شدخواهد لازم عقد این نوع وکالت بر خلاف وکالت عادی،  قرار گیرد،« نتقالیا

تأثیری نخواهد در آن وکیل یا موکّل )جنون و سفه( حجر  وفوت نتیجه، عروض حالات 

هیچ کدام از طرفین عقد نمی تواند و نیز  داشت و وکالت انتقالی انحلال پیدا نخواهد کرد

 . (116: 1390)باقری اصل،  آن را هر زمان بخواهد فسخ نماید

 

 پیشینه و ضرورت انجام تحقیق. 2
تفصیل و آنچه که به  ، پژوهش خاصی انجام نگرفتهتحقیق مسئلة اصلیدر رابطه با 

بحث شده؛ در خصوص وکالت عادی است نه در رابطه با وکالت انتقالی در فقه و حقوق 

 :نوعی ارتباط با این تحقیق دارند پژوهش، به شرح ادامة بحث،اما چند  موضوع این مقاله،

: 1397)رنجبر،  .«لتام عقد وکادر قو ز وکلااثیر فوت یکی اهیت توکیل و تام»مقالة: . 1

فوت یا عارض شدن جنون عقد وکالت با به این نتیجه رسیده است که  ة مذکور. مقال(89

 انتقال دارداقر» مقالة: .2 یابد؛ ، انفساخ میاذنبه علّت قطع شدن اذن از طرف صادرکننده 

. مقالة: 3. (135: 1398موسوی،  )عبادپور، .«عزللت بلاای وکایگزینی براحق فروش ج

هر . (136: 1391)عباس آبادی، رضایی، « ل و وکیلبط موکّاعزل بر رولت بلاار وکاثآ»

که عقد وکالت با فوت و جنون موکّل به انحلال  نددو مقالة اخیر به این نتیجه رسیده ا

: قرارداد در قالب قرارداد ندپیشنهاد داده ا لذا برای جلوگیری از انحلال مزبور رسدمی 

« فوت از پس وکالت بقای شرط بررسی و تبیین». مقالة: 4 .انتقال حق فروش انعقاد یابد

وکالت با فوت موکل، مرتفع می  به این نتیجه رسیده است که .(103: 1399، شعبانی)
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 نوعی باید رسد می او ورثه به و باقیمانده) وکیل(فوت  از که بعد را آنچه شود و

 فوت موکلو  دانست اصطلاحی معنای به وکالت را آن توان نمی و دانست «حق ایجاد»

 «آنهم در ثلث ترکه وصایت» حقوقی رابطه کند، زائل را وکیل نیابت دتوانن نیز اگر

 فوت از بعد وکالت بقای شرط حقوقی و فقهی تحلیل»مقالة: . 5وکالت.  نه است

وکالت عقدی  کهبه این نتیجه رسیده اند . (51: 1394، سکوتی نسیمی، دادمهر) «وکیل

ق. م )نیز( نمی توان  77است جایز و با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود و از ماده 

 »مقالة: . 6 .وکالت پس از فوت را استنباط کردجواز و صحت شرط بقاء عقد جایز 
، سرچمی، شعبانی)« وصی عنوان به موکل فوت از پس وکیل حقوقی وضعیت بررسی

 فوت از بعد که چیزی آن حقیقت درکه  به این نتیجه رسیده اند .(421و  400: 1400

لحاظ ، چون که وکالت به وکالت نه است حق انتقال یابد می انتقال ورثه به وکیل

و آنچه که طبق ماده  نه با فوت موکل از بین می رود (منبع زاینده اذن )با فوت انتفاء اذن

 بررسی »مقالة: . 7 ق. م انتقال می یابد؛ انتقال حق است نه استدامه عقد وکالت. 777

 عباسی میثم؛ لاهرودی، عباسی) «وکیل یا موکل فوت با وکالت عقد قهری انحلال

علت اصلی انفساخ عقد وکالت  . به این نتیجه رسیده اند که(27: 1396، محمد لاهرودی،

ق.م نیز یک استثناء در  777با فوت موکل، انقطاع اذن است نه فوت و حکم ماده 

 تسرّی داد. به سایر موارد آن را خصوص رهن است و نباید

ضرورت نخست تحقیق هیچکدام از مقالات مذکور به مسئلة تحقیق نپرداخته اند لذا 

کسی در خصوص وکالت انتقالی، تحقیق خاصی را به انجام نداده تاکنون این است که 

است، در حالی که یکی از مسایل عقد وکالت این مسئله است. ضرورت دیگر تحقیق 

تا  استبرای حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری آن است که مسئله کاربردی 

با استناد به یافته های این تحقیق و استناد به اصل در این خصوص سکوت قانونگذار را 

مدنی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی قانون اساسی و مادة سوم قانون آیین دادرسی  167

  .تفسیر نمایند

 

 وکالت انتقالی مصادیق و قلمرو . 3
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هر چند مصداق کامل وکالت انتقالی عبارت از وکالتی است که موکل، وکالت 

در دفترخانة املاک برای انتقال سند رسمی آن به وکیل  بیعانتقالی را در ضمن عقد لازم 

و اسناد رسمی اعطا می کند تا وکیل بتواند با حیات و ممات و حتی جنون و سفه موکل، 

که غالباً انتقال موضوع عقد لازم به نام خود وکیل یا  موضوع وکالت را به انجام برساند

شخص ثالث است اما وکالت انتقالی در این نوع وکالت منحصر نمی شود بلکه مصادیق 

 متعددی در حقوق اسلامی می توان برای آن یافت و به شرح ادامة بحث ارایه داد.

کالت بلاعزل نیز هر چند ماهیت ونقد نوشتار حاضر بر وکالت بلاعزل این است که 

از مصادیق وکالت های عادی تلقی شده است که موکل در ضمن عقد لازم دیگری 

: 1397رضا رنجبر، ) تعهد بر عدم اجرای حق فسخ خود ناشی از عقد وکالت کرده است

اما ماهیت چنین  (136: 1391عباس آبادی، رضایی، ؛ 135: 1398موسوی،  عبادپور،؛ 89

 عقد وکالتی نیز وکالت انتقالی است. 

)حلّى، بنابراین، هر چند ظاهر وکالت های انتقالی با وکالت های عادی یکسان است 

ولی ( 214 /2: 1372امامى، ؛ ق.م 656مادة ؛ 5: 1359، ؛ کاشف الغطاء2/553 :1384

یان که اوصاف قابل فسخ )چنانکه اثبات خواهد شد( ماهیت آن دو متفاوت است؛ به این ب

بودن با عروض فوت و حجر در وکالت انتقالی منتفی است و نیز هیچ کدام از طرفین 

هر گاه عقد وکالت در قالب  بنابراین، عقد نمی تواند آن را هر زمان بخواهد فسخ نماید.

خواهد لازم این نوع وکالت برخلاف وکالت عادی، عقد  د،شو دادقرار« نتقالیاوکالت »

در آن تأثیری وکیل یا موکّل )جنون و سفه( حجر  وفوت و در نتیجه، عروض حالات شد 

هیچ کدام از طرفین عقد وکالت انتقالی انحلال پیدا نخواهد کرد و نیز  نخواهد داشت و

 . نمی تواند آن را هر زمان بخواهد فسخ نماید

ن عقد لازم بر این بعضی از فقیهان معاصر لزوم عقد جایز هبه را در ضماین است که 

اگر در ضمن بیع »مکارم شیرازی بر این رأی است که  حکم اعلام کرده اند؛ برای مثال

شرط کند که فلان چیز را به او ببخشد با اینکه هبه، عقد جایز است ولى چون در ضمن 

 . (108 /6:  1424)مکارم شیرازى، . «دگرد لازم مى ،عقد لازم شرط شده
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مذکور آن است که عقد هبه لزوم وفا پیدا می کند و حجر و  لازمة این سخن فقیه

فوت طرفین نیز در این عقد تأثیری ندارد و حتی با حجر و فوت آنان باید جانشینان آنان 

 به این عقد وفا نمایند.

مطابق نظر  .از مصادیق وکالت انتقالی عبارت از وکیل طلبکار استدیگر یکی 

ندارد و فوت و حجر یکی یا هر دو نیز در این  را کارطلب وکیل ان، موکل حق عزلحنفیّ

 .(45/20: 1427، مجموعة من المؤلفین) نوع عقد وکالت تأثیری ندارد.

 .1این سه نوع وکالت است:  وکالت انتقالی،مصادیق جمله طبق آرای حنفیان، از 

وکالت  .3 ؛دعویدر یک  مطالبه کردن حقّی برای وکالت .2؛ فروش رهن برایوکالت 

: 1433)الطیّار، غائب باشد موکّل  زمانی کهشخص یک به  دادن کالائیبرای تحویل 

138). 

وکالت  ذیل کهحالت  دوموکّل حقّ عزل وکیل را دارد مگر در »: اننظر شافعیطبق 

وکالت در مقابل اجرت باشد و وکیل نیز شروع به کار نموده  : یکی،اشدب می قطعاً لازم

: 1433)الطیّار،  «.کامل باشد اجاره نیز و شرائط باشدوکالت با لفظ اجاره و دیگری،  باشد

139). 

سه مصداق دیگر وکالت انتقالی که با فوت و حجر یکی یا هر دو طرف عقد انحلال 

یا دین شخصی غذای مسلمان گیرد تا  وکالت می ی کهوکیل .1نمی یابد عبارت اند از: 

 دارد اختیار طلاق ی کهوکیل -2 ؛(527:  1410)الونشریسی،  بپردازددر شهر دیگر را 

راهن کند که اگر  شرط می ضمن عقد رهنمرتهنی که  -3 ؛(309 /6: 1405)الزُّحیَْلِیّ، 

. را بفروشدعین مرتهنه  حقّ دارد که)نپردازد(،  ش را تا فلان زمان معیّن رد نکندطلب

 .(527:  1410)الونشریسی، 

عقد با زمان همبنابراین، یکی از مصادیق وکالت انتقالی عبارت از وکالتی است که 

 هر دو صورت مذکور،؛ در داده شودرهن  ، در موضوع آند یا بعد از عقدشورهن شرط 

فوت و همچنین ؛ (2/208: 1411)خواجه أمین أفندی،  ندارد. راحقّ عزل وکیل  ،راهن

؛ 309 /6: 1405)الزُّحیَْلِیّ،  موجب انحلال این نوع وکالت نمی شود ،راهن یا مرتهنحجر 

 .(6/81: 1313البارعی و الزیلعی الحنفی، ؛ 89: 1423، علاء الدین الحصکفی

https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/author/2646
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فوت و حجر  ابانتقالی لت ان وکبطلا فرضی نقد و ارزیابی ادلة. 4

 موکل 
 انتقالی با فوت و حجر موکل مختلفی ممکن است برای بطلان وکالتفرضی ادلة 

می تواند به شرح ادامة بحث باشد. ابتدا این ادلة فرضی را طرح  ة فرضیاقامه شود. این ادل

 و سپس مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 

 مواد قانون مدنی .4-1

را موجب انفساخ عقد وکالت  وکیل اجنون موکّل و ی اق.م، فوت ی 678ده ام 3بند  

؛ همچنین بند نخست همین ماده امکان عزل وکیل و مرتفع شدن وکالت تلقی نموده است

را با عزل موکل بیان نموده است و نیز بند دوم این ماده امکان استعفای وکیل را پیش 

 الت است.بینی نموده است که ناشی از خصوصیت جواز عقد وک

را تشبیه به ی انتقالی اه لتاوکنباید که  نقد و ارزیابی این دلیل چنین است

دی و مذکور در این ماده تلقی کرد؛ به این استدلال که وکالت های اوکالت های ع

 وضه و غیره صورت میاز قبیل بیع، صلح، معا ید عقوداعقنا ان باهمزم او ی پیروانتقالی 

عقد وکالت تعلق گرفته است و اگر قرار موضوع . در این نوع وکالت، حق غیر بر دپذیر

یا موکل بتواند  حجر یکی یا هر دو طرف عقد وکالت انفساخ یابد باشد، وکالت با فوت و

شود ، ضرر قابل توجه و گاهی جبران ناپذیری بر غیر وارد می عقد وکالت را بر هم بزند

حکم ثانوی بر حکم اولی جواز عقد وکالت وارد شده و جلو و قاعدة لا ضرر به عنوان 

 این است که باید گفت:. (152-151: 1399)باقری اصل،  انفساخ مذکور را می گیرد

وکالت ی در بطلان ثیرات گونه هیچلت، اعقد وک یا هر دو طرف هر یکفوت و جنون 

  .نداردانتقالی 

 

 ع اجما .4-2
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، اجماع فقیهان امامیه با فوت و حجر موکل یا وکیل یکی از ادلة بطلان عقد وکالت

در با فوت و حجر موکل یا وکیل وکالت  انحلال؛ برای مثال مستند شده استدانسته 

: 1405)بحرانى، آل عصفور،  است.اعلام شده ، اجماع از قول بعضیشهید ثانی  مسالک

که دلالت بر ابطال  فقهیاناز را من دلیلی ». این است که شهید ثانی آورده است: (23 /25

 /25)همان منبع، . «نماید؛ جز اجماع نیافتم]با حجر و فوت موکل یا وکیل[ وکالت  عقد

موکّل یا  حجراز فوت و  بعدرا وکالت  عقدة بطلان عمد دلیل؛ همچنین خوانساری (23

تمسک به این اجماع برای اثبات  .(7/352 :1405)خوانسارى،  .دانسته استاجماع  ،وکیل

چندین فقیه دیگر نیز وکالت بعد از فوت یا حجر وکیل یا موکل مورد تأکید بطلان عقد 

مؤلف جواهر الکلام  .(209 /3: 1427ایروانى، ؛ 429: 1423)مصطفوى،  شده است

بطلان موجب : اگر اجماع نبود؛ حجر موکّل، گفتدر مقام انصاف باید »فرموده است: 

)نجفى،  «.شد نافد بودن تصرّف وکیل می د؛ بلکه نهایتش، موجب غیرش وکالت نمی

1404 :43/363 ).  

مناسب  ،استناد به این اجماعمذکور باید گفت:  در نقد و ارزیابی ادعای اجماع

و فقط باشد نیز نمی متفق القول یک عصر  یهانفق بحث نیست؛ به این استدلال که شامل

 ، ازاعاجم خلاف این رأیاست. یک عصر  یهانچند نفر از فقنظر  اتفاقدر بر دارندة 

 ضعیفجماع را در فقه عامّه امستند بنابراین، باید رسیده است.  یهان اهل سنت نیزفق سوی

: 1391)لنگرودی،  حجّت نیست.به دلیل فوق  جماعو در فقه امامیه نیز این ا دانست

 .و به اصطلاحی مدرکی است (5/436

بعضی از فقیهان معاصر انفساخ عقد وکالت را به طور مطلق با عروض این است که 

وکالت با »آقا جواد تبریزی فرموده است: حالات جنون و سفه رد کرده اند؛ برای مثال 

باشد امّا باطل بودن وکالت به نحو مطلق حتّی بعد هوشی موکّل نیز باطل میو بی جنون

بطلان وکالت در این حال، قابل قبول ]یعنی  حل اشکال استماز رجوع عقل و افاقه وی، 

هر گاه نسبت به مورد »یا آقای سیستانی آورده است:  (2/263: 1426)تبریزى،  «.[نیست

وکالت، حجر بر موکّل عارض و حادث گردد؛ این حدوث حجر، موجب عدم تصرّف 

بطلان وکالت هم  که موجب که موکّل محجور است ولی این گردد تا زمانی وکیل می
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گردد؛ طوری که بعد از زوال حجر نیز، تصرّفش صحیح نباشد؛ محل اشکال بلکه منع 

 بنابراین، ادعای اجماع در مسئله قابل قبول نیست. .(2/400: 1417)سیستانى،  «است

 

 ثال به ورام انتقال .4-3

انتقال مال به ، موکل با عروض فوت و حجر علت بطلان وکالت رافقیهان  ای ازعدّه

مال »خصوص نوشته است: در این  یهانفق اینگونهیکی از  .موکّل فوت نه دانند ورّاث می

امّا بعضی دیگر  (7/352: 1405)خوانسارى،  «.موکّل، به ورثه منتقل می شودفوت  بعد از

به ورّاث  لذا ده استشمنتقل  به وکیل قبلامال موضوع وکالت بر این رأی هستند که 

باطل موکّل  فوت وکالت بابه نظر ما ». طبق بیان اخیر گفته شده است: دیاب پیدا نمی نتقالا

نیز باقی  بعد از فوت موکّلمذکور وکالت » و (247 /20 :1412روحانی، )« گردد نمی

  .(38: 1414، روحانی) «است

 

 ذنا یانتفا .4-4

از بین موکّل و حجر فوت  بعد ازدر بطلان وکالت یکی از دلایل مورد استناد فقیهان 

 ؛ طباطبایی یزدی،120: 1390)باقری اصل،  استوی  و حجر با فوتاذن موکّل  رفتن

 .(2/170ج :1409

نشا در ایجاب عقد اصورت  ذنی که بها اما در نقد و ارزیابی این ادعا باید گفت:

 عقد وکالتموکّل به وکیل در و نمونة چنین اذن انشایی در اذن  نشائی استاذن ادرآید؛ 

 دهد نه به ختیار عمل میا برای . شخص این نوع اذن را(2/43: 1380)لنگرودی،  .است

 . (48: )همان قابل استناد است لذا همیشه عنوان وکیل

 فوت و حجر موکل در آرای فقیهان آمده است؛ برای مثالاز بقای این نوع اذن بعد 

 را وکالتموکّل ولو  کافی است، او و نفوذ و صحت وکالت تصرّف وکیل اذن برای

یا مثال دیگر این است که اذن موکل  (191: 1397 یزدی،طباطبایی )کرده باشد  فراموش

و دلیل این حکم  است کافیسفه و فلس موارد مانند تصرف غیر مالی وکیل و در در 
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 گیلانى،) «است سفاهت و فلسموکل در حالت سلامتی حتی نسبت به حالت اذن بقای 

1426 :3/517). 

 

 با فوت و حجر موکل انتقالی وکالت  بقایطرح و ارزیابی ادلة . 5
ادلة مختلفی را . یابد استمرار میموکل حجر  یافوت  حتی در صورتوکالت انتقالی 

 وکالت انتقالی با فوت یا حجر موکل به شرح ذیل ارایه داد.  بقایمی توان برای 

 

 قراردادهای مستحدثه و لازماز نوع وکالت انتقالی ماهیت . 5-1

به این  ؛استق.م متفاوت  679وکالت موضوع ماده ماهیت با وکالت انتقالی ماهیت 

بقای حالت جواز عقد وکالت است که وکالت موضوع ماده مزبور، ناظر بر  توضیح که

اثر آن بعد از فوت و حجر موکل یا وکیل معلوم می شود ولو موکل در ضمن عقد لازم 

عقد وکالت را با . (78: 1421 انصاری،)دیگر تعهد بر بلاعزل بودن وکیل کرده باشد 

، می توان لازم؛ یعنی غیر قابل فسخ و انحلال نمود؛ به این ضمن عقد لازم شرطجعل 

شرعی و قانونی جواز فسخ عقد منافاتی با حکم استدلال که لازم نمودن عقد وکالت، 

بر عدم استفاده از  موکّلتعهّد  بیانگرتنها وکالت ندارد؛ به این بیان که وکالت بلاعزل 

ن نوع وکالت تأثیر دارد و موجب فوت و حجر موکل در ایو است  شخود فسح اختیار

اداره کنندگان محجور جای  انحلال عقد تبعی وکالت می گردد و وراث فوت شده یا

 اما ماهیت (2/331: 1396آیتی، ؛ ق.م 679ماده  ؛63: 1396)شهیدی،  موکل می نشیند

لازم است و فوت و حجر طرفین عقد وکالت در مستحدثه و نوعی عقد  ،وکالت انتقالی

تأثیر نمی گذارد؛ یعنی عروض حالات فوت و حجر موجب انحلال آن نمی گردد و آن 

  .خواهد نمی تواند آن را فسخ نمایدطرفین عقد نیز هر وقت ب

 

 موکلو حجر استناد به روایت اصول کافی در بقای وکالت با فوت  .5-2

امام  خصوص وکالت از حسین بن محمّد از معلّى و او هم از وشا، در اصول کافی

من فرمودند:  (ع)امام رضا »روایت کرده است: از پدرشان امام موسی کاظم رضا )ع( 
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به  ؛فروه دختر اسحاق را در ماه رجب بعد از فوت پدرم در همان روز طلاق دادم مّاُ

)امام کاظم  که فوت پدرت او عرض کردم: فدایت شوم او را طلاق دادی در حالی

 .(3/343: 1422 )قطیفى، .«بلیدانستی؟ فرمودند:  ع( را می

)امام  بعد از فوت موکّلپدرش را  طلاق زوجهرضا )ع( در امام ، وکالت این روایت

  .اعلام کرده است باقی و قابل اجرانیز  موسی کاظم(

 

 موکلو حجر در بقای وکالت با فوت اهل سنت فقیهان آرای  .5-3

وکیل  بطلانموجب موکّل، ون نیا جفوت  ،در دعوی کیفری»حموی آورده است: 

که شروع  وکیل، (فروشندگیهر نوع ) گریزهافروشی و مغرچهاهمچنین در پ ؛شود نمی

  .(3/33: 1405)حموی،  .«شود ل منعزل نمیفوت و جنون موکّ اب به وکالت نموده باشد؛

 استثنابطلان وکالت از موکّل فوت  وکالت وکیل در فروش عین مرهونه را با انحنفیّ

 را عین مرتهنهدهد که  لتابه مرتهن وک امین یاهن به اه راهر گ ند؛ به این بیان کهانموده 

موکّل فوت  اب نیزشود و وکیل  نمی طلالت باصورت، وک آن ؛ دربفروشددر سررسید 

  (.45/307: 1427، مجموعة من المؤلفین) شود منعزل نمی

؛ مستثنی دهد وکالت میبه متصرّف امور دیگران که  موکّل را زمانیفوت  همحنابله 

موکّل باطل فوت  ، وکالت بااین موارددر  ؛مانند وصی یتیم و ناظر وقفنموده است؛ 

 (.همان)بلکه استمرار می یابد.  شود نمی

ی ارهاطوری که ک غیر دائمی جنون اوکیل ب»ند: ا فرض فرمودهیک فعی در ام شاما

بله در یک احن ؛ همچنینشود نمی شد؛ منعزلابنز به نصب و تعیین قیّم امهمشّ تعطیل و نی

 .(107 )همان، شود.نمی طلاب جنون موکل الت باکه: وک معتقدندقول مجهول 

گر ا»بعضی از فقیهان بقای وکالت انتقالی در موارد فوق را چنین توجیه کرده اند: 

و  کند کسب می وکالت حالت لزوم را از عقد رهن شرط شود؛ ،رهنلت در عقد اوک

)حصکفی  .«منعزل نشودهن و مرتهن، ارفوت  اوکیل بشود که  باعث می این حالت

 .(10/175 :1389رومی بابرتی، ؛ 89: 1423حنفی، 

https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/author/208
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با فوت د، ریل تعلّق نگای به مانتقال لتاوکاگر این است که فقیهان رأی داده اند: 

 ؛لت در دعویاوک .1ز: ا رتنداعبخواهد ماند. مثال اینگونه وکالت انتقالی  باقی نیز موکّل

 اهمسرش رکه لت زوج به کسیاوک .4 ،قلت در طلااوک .3 ؛لت در خرید نسیهاوک .2

 ،کند لحه میاص مصاکه در خصوص قصدم به کسی لت ولیّاوک .5 ،دهد می ق خلعطلا

 .(447: 1429)اللاحم،  صال قصاعمالت در اوک .6

فوت  الت باوکبر این رأی هستند که جشون ابن ما مطرف و»قرطبی آورده است: 

 .( 8/224: 1408)قرطبی،  «می ماندباقی لتش اشود و وکیل بر وک موکّل منفسخ نمی

 .«شود وکالت باطل نمی ،موکّل جنونبا »سرخسی از فقیهان اهل سنت نوشته است: 

   .(19/13 :1414)سرخسی، 

، عین مرهونه )دین( در سررسید مدّتکه هر گاه راهن به امین یا مرتهن وکالت بدهد 

 منعزل نمی ،موکّل جنونفوت و  اب نیزو  کردن وکیل با عزل را بفروشد؛ در آن صورت

با فوت موکّل عمل نماید ] بیعمورد به  کند تامی  فروش بهاقدام  ی کهمانند وکیل. شود

 .(508: 1423)الحصکفی الحنفی،  .«[شود منعزل نمی

که اساساً  شود؛ چون هوشی باطل نمیاظهر این است که وکالت با دیوانگی یا بی

دّعای اجماع وجود ندارد و اجماع اهیچ دلیلی بر بطلان وکالت در مسئله مزبور غیر از 

 .(3/399: 1378نیز ثابت نیست. )کابلى، 

 

با فوت انتقالی در بقای وکالت  امامیه معاصر فقیهانتعدادی از آرای  .5-4

 و حجر موکل

  نموده اند:و استفتا م طرح امراجع عظچند نفر از به شرح ذیل را از  مؤلفان سؤال 

مدظلهّ با عرض سلام و احترام و آرزوی  ...محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی »

قبولی طاعات و التماس دعا، خواهشمند است؛ نظر به جایز بودن عقد وکالت و انفساخ 

آن با فوت یا حجر طرفین، حضرتعالی نظر فقهی تان را در رابطه با بقای وکالت مبتنی بر 

رت اخری وکالت بیع یا سایر عقود لازمه حاکی از انتقال مال موضوع وکالت و به عبا

نام وکیل یا هر شخصی که وکیل معرفی و صلاح ه اعطائی موکل جهت تنظیم سند ب
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بداند با این توضیح که موکل بدواً کلیه حقوق خویش)ثمن معامله( را دریافت و متعهّد 

به تنظیم سند شده است و این نوع وکالت نیز در کشور شایع بوده و آحاد جامعه به آن 

)حسب صلاحدید با ذکر نظرات  ؛ بعد از فوت یا حجر موکل، مشروحاًنیاز مبرم دارند

متقدمین و متاخرین از فقهاء من جمله مرحوم صاحب عروة الوثقی که قائل به عدم بطلان 

 «. وکالت در ما نحنُ فیه و بقای آن هستند( مرحمت بفرمائید. با احترام

  :استذیل به شرح  انمؤلف در پاسخ این سؤالمورد استفتای  ظر و رأی فقیهانن

وکالت در انتقال مال خود را به وکیل یا هر فرد  ،لچنانچه موکّ »علوی گرگانی:  -1

ل موکّ، نجام موضوع وکالتاو قبل از  ق شودرا بدهد و بیع محقّ دیگر و تنظیم سند

 .(1400)علوی گرگانی،  .«وکالت باطل نشده و قابل اجراست ؛محجور شود یا فوت کند

)مظاهری،  .«در فرض مذکور باید طبق وکالت عمل شود»حسین مظاهری:  -2 

1400). 

ب در موضوع سوال که وکالت، موضوع ترتّ»دجواد علوی بروجردی: سید محمّ -3 

ثاری است که از قبل محقق شده و از توابع اختیار وکیل در آن است؛ با فوت شخص آ

نجام این قبیل امور که موضوع ارود و تصرّفات وکیل در  و یا حجر او از بین نمی]موکل[ 

وکالت قبلا تحقق پیدا کرده است؛ نافذ است. مانند فردی که کسی را برای شهادت در 

 .(1400)علوی بروجردی،  .«محکمه وکیل کند

نجام کاری وکیل اکسی که طبق موازین شرعی برای »محمدعلی جنّاتی:  -4

در این صورت وکیل  د؛یا محجور شدن داگر فوت کردن [لموکّ] شخصی شد و او

 .«شود له مذکور، باید به آن ادامه دهد و وکالت وی نیز باطل نمیئبا توجه به مس

 .(1400)جنّاتی، 

 

 استنباط از متن قانون مدنی .5-5

ن مدنی است؛ به این استدلال که قانو 777 ةماددلیل دیگر لزوم عقد وکالت انتقالی، 

وکالت وارث لزوم وکالت و عدم تأثیر فوت و حجر در وکالت انتقالی نبود، امکان اگر 
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( در نه وصیّت را منظور نظر قرار دادهکه دقیقا وکالت را را ) مرتهن بعد از فوت ایشان

 این ماده مقرر داشته است: .شدپیش بینی نمی  مادة مزبور

است راهن مرتهن را وکیل حده، ممکن در ضمن عقد رهن، یا به موجب عقد علی»

کند که، اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا 

قیمت آن طلب خود را استیفا کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت 

 «.است که وکالت به شخص ثالث داده شودمرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن 

در ضمن عقد رهن، یا به موجب اده تنها ناظر بر مفاد وکالت انتقالی است که این م

و بقای وکالت انتقالی را قابل انتقال به ارث ورثة وکیل  انعقاد یافته استحده، عقد علی

 حتی با فوت مرتهن اعلام کرده است.

 

 وکیل به وکالت انتقالی. تعلق حق 6.5

تعلّق انتقالی به وکالت )وکیل( حقّ غیر عمده دلیل لزوم وکالت انتقالی این است که 

که وکیل در موضوع  -در وکالت در مقام بیع و وکالت بالعزل کما این که  ؛گرفته است

لذا  (189: 1401، عابدی، ساعتچی)بقای سمت وکیل ترجیح دارد -وکالت حقّی دارد 

منتفی است؛ چنانکه فوت  وکالت انتقالیامکان فسخ یکی یا هر دو طرف در  به این دلیل،

فروش  برایوکالت یا حجر یکی یا هر دو طرف عقد در آن تأثیری ندارد؛ برای مثال، 

دادن وکالت برای تحویل یا  دعویمطالبه کردن حقّی در یک  برای وکالتیا  رهن

: 1433)الطیّار، غائب باشد بر این وصف هستند موکّل  زمانی کهشخص یک به  کالائی

قانون مدنی، فوت و حجر راهن یا مرتهن را بی  788شاید به این دلیل است که مادة  .(38

؛ به این بیان که فوت و حجر راهن و مرتهن را در عقد اثر در عقد رهن تلقی کرده است

د تصریح به جواز عقد رهن ( خو787با اینکه در ماده قبل ) .رهن مؤثر تلقی ننموده است

 نسبت به مرتهن نموده است.

 



 

17 
 

 و پیشنهاد نتیجه .6
 انتقالی وکالت ،امامیه و اهل سنت نظرات فقیهانمطابق به این نتیجه رسید که تحقیق 

و فوت و  باقی است سایر مذاهب اسلامیو  امامیه حقوق در موکّل حجر یا فوت از بعد

خود نیز حق  و موکل در دوران حیات حجر موکل تأثیری در این نوع وکالت ندارد

 توسط موکل ندارد و حق عزل وکیل را دخالت در موضوع و نحوة اعمال وکالت انتقالی

قابل اعمال نیست و وکالت  عدر این نوکه در وکالت نامه های عادی محفوظ است 

  عقود لازم است.ه به وکالت انتقالی در این ویژگی شبی

فرق قائل شد؛ به این بیان عادی وکالت های و  یانتقال یاه مهان لتاوک بین ،تحقیق

در  لیپذیرفت ودی ای عاه مهان لتاوکدر را تأثیر فوت و حجر موکل یا وکیل  که

بت الت، نیاوکحقیقت و ماهیت  و بیان کرد که هر چند وکالت نامه های انتقالی رد نمود

با فوت و در وکالت نامه های عادی این نیابت  واست وکیل به نام موکل در تصرف 

اما در وکالت نامه های انتقالی منقضی نمی شود  حجر موکل یا وکیل منقضی می گردد

 ؛عقود لازم استمانند  -در وکالت نامه های انتقالی بت انیموضوع  و استدلال نمود که

موضوع مور کلّی ام اجنا تصرّف وتامّ ر اختیادر وکالت انتقالی، ل موکّین توضیح که ه اب

به موکل می دهد به طوری که نیازی به رعایت مصلحت موکل یا رضایت وی  اروکالت 

یت مصلحت موکّل و کسب ارعید اب همیشهوکیل نیست برخلاف وکالت های عادی که 

موکل، وکالت انتقالی را در ضمن عقد لازم دیگری به  او را داشته باشد.مّه ایت تارض

وکیل در دفترخانة املاک و اسناد رسمی اعطا می کند تا وکیل بتواند با حیات و ممات 

و حتی جنون و سفه موکل، موضوع وکالت را به انجام برساند که غالباً انتقال موضوع 

  عقد لازم به نام خود وکیل یا شخص ثالث است.

قانون مدنی  777ه شد: به نظر می رسد حقوق موضوعة ایران در مادة هر چند گفت

مفهوم بقای وکالت انتقالی در صورت فوت موکل مرتهن را نیز پذیرفته و حتی آن را 

حقیقت این قابل انتقال به ارث ورثة وکیل در صورت فوت مرتهن اعلام کرده است اما 

ابهام و اجمال و حتی سکوت حقوق موضوعة ایران در این خصوص موضع است که 

قانون اساسی و مادة سوم قانون آئین دادرسی مدنی باید پاسخ  167و با توجه به اصل دارد 
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د شو د میاپیشنهفقهی مسئله را موضع حقوق موضوعه در این مسئله تلقی نمود. بنابراین، 

انتقالی ی اه مهان لتای وکاجرات ا، موجبصّانونی خاد قامو اده یاتدوین م اب قانونگذار

و ممات و حجر موکل  تان حیاوکیل در زم تافراهم نماید مطابق یافته های این تحقیق  ار

و بدین  به سرانجام برساند ئیاعطای اه مهان تلان وکاهم اببتواند موضوع وکالت را 

 هر یکفوت و حجر  اب انتقالیی اه مهان لتاخ وکافسناز اشی ان ناوات فرترتیب مشکلا

 گردد.  نیزمعه اد جاحآمش ارآمین أعث تاو ب از بین رفته همز طرفین عقد ا
  

 خذابع و مامن

  تهران: سمت. ،3چ  ،2ج ،تحریر المکاسب ،ش(1396)آیتی، سیّد محمدّ رضا -

تبیین الحقائق شرح  ،ق(1313)الزیلعی الحنفی، فخر الدین ؛لبارعی، عثمان بن علی بن محجنا -

 .المطبعة الکبرى الأمیریةقاهره:  ،1، چ6ج،حاشیة الشلبی کنز الدقائق و

الدر المختار شرح تنویر ، ق(1423)د الحِصْنیالحصکفی الحنفی، محمد بن علی بن محمّ -

 .العلمیة الطبعةدار الکتب دمشق:  ،1چ ،جامع البحار الأبصار و

، النظائر غمز عیون البصائر فی شرح الأشباه و، ق(1405)الحموی، أحمد بن محمد مکی -

  .دار الکتب العلمیة لبنان:، 1، چ3ج

 لبنان: ،1، چ10ج ،العنایة شرح الهدایة، ق(1389)الرومی البابرتی، محمد بن محمد بن محمود -

 . وأولاده بمصرمصفى البابی الحلبی شرکة مکتبة ومطبعة 

، 6ج، وهبة الزحیلی أدلته للزحیلی الفقه الإسلامی و ،ق(1405)الزُّحیَْلیِّ، وَهْبَة بن مصطفى -

 . دمشق: دار الفکر ،4چ

الفقِهُ  ،ق(1433)الموسىَ، محمَّد بن إبراهیم ؛المطلق، عبد الله بن محمدّ ؛الطیاّر، عَبد الله بن محمد -

  .الریاض: مَداَرُ الوطَن للنَّشر، 2چ ،المیَسَّر

المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات  ،ق(1429)اللاحم، عبد الکریم بن محمد -

   الریاض: دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع. ،1چ،المالیة

جمع ما فی المذهب عدة البروق فی  ،ق(1410)الونشریسی، أبو العباس أحمد بن یحیى -

 دار الغرب الإسلامی.بیروت:  ،1چ،من الجموع والفروق

 .تهران: انتشارات اسلامیة ،9چ، 2ج،حقوق مدنى، ش(1372)امامى، سید حسن -

https://shamela.ws/book/23023
https://shamela.ws/book/23023
https://shamela.ws/book/384
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وقایع  -کلیات حقوق تعهداتحقوق تعهدات)ش(، 1385امیری قائم مقامی، عبدالمجید) -

 تهران: نشر میزان.، 1چ، 2، ج(حقوقی

، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری ،ق(1427)باقرایروانى،  -

 .موسسة الفقه، للطباعة والنشر قم: ،2چ، 2ج

انشتارات  :، تبریز1چ، احکام عمومی فسخ قانونی عقود لازم(، ش1390) ، حیدرباقری اصل -

 دانشگاه تبریز. 

مطالعات فقه و حقوق مجله ،  جریان خیار در عقود جایزش(، 1391باقری اصل، حیدر ) -

 .1391، 6، 4، میلااس

 .مجد :، تهران1چ ،قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه(،  ش1399باقری اصل، حیدر ) -

الحدائق الناضرة فی أحکام  ،ق(1405) بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم -

  .دفتر انتشارات اسلامى قم: ،1چ،25ج ،العترة الطاهرة

 له.قم: دفتر معظم ،2چ،جامع المسائل، ق(1426)گیلانى، فومنى، محمدتقىبهجت  -

 .مجمع الإمام المهدی قم: ،1، چ2ج ،منهاج الصالحین، ق(1426)تبریزى، جواد بن على -

 .info@alnajafy.com، استفتاء ،(22/90/1400)جنّاتی، محمّدعلی -

 مجمع اندیشه اسلامى. قم:  ،2، چ2ج ،فقه العقود، ق(1423)حائرى، سید کاظم حسینى -

دار التعارف بیروت:  ،1، چ2ج،منهاج الصالحین ،ق(1410)حکیم، سید محسن طباطبایى -

 .للمطبوعات

مترجم:  ،1، چ2ج ،کنز العرفان فی فقه القرآن، ش(1384)حلىّ، مقداد بن عبد اللّه سیورى -

  .: دفتر نشر نوید اسلامقمبخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، 

 .مدرسه امام باقرقم:  ،1چ،توضیح المسائل ،ق(1428)خراسانى، حسین وحید -

 ،1، چ2ج ،ر الحکام فی شرح مجلة الأحکامرَدُ ،ق(1411)خواجه أمین أفندی، علی حیدر -

 .دار الجیلبیروت: 

، 2ج،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، ق(1405)خوانسارى، سید احمد بن یوسف -

 .مؤسسه اسماعیلیان قم: ،5چ

 صیغ العقود و الإیقاعات )شیخ انصارى( ،ق(1421)دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى -

 .مجمع اندیشه اسلامىقم: ، 1چ

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد »، ش(1397)رنجبر، رضا -

 . 1، 51 نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، ،«وکالت
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 از بعد وکالت بقای شرط حقوقی و فقهی تحلیلسکوتی نسیمی، رضا، دادمهر، علی،  -

 .1394، 25، 8، اسلامی حقوق مبانی و فقه وهشیژپ - علمی فصلنامهوکیل،  فوت

دفتر حضرت آیة الله  قم: ،5چ ،2ج ،منهاج الصالحین ،ق(1417)سیستانى، سید على حسینى -

 .سیستانى

 موکل فوت از پس وکیل حقوقی وضعیت بررسیشعبانی، مهدی، سرچمی، پرستو،   -

 .1400، 1، 7فقه،  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات ،وصی عنوان به

 مطالعات فصلنامهفوت،  از پس وکالت بقای شرط بررسی و تبیینشعبانی، مهدی،  -

 .1399، 4حقوق، جدید، 

، 19ج ،المبسوط للسرخسی ،ق(1414)شمس الأئمة السرخسی، محمد بن أحمد بن أبی سهل -

 . 1414: دار المعرفة،بیروت ،1چ

مام على بن ابى انتشارات مدرسه ا قم: ،1، چ6ج ،کتاب النکاح ،ق(1424)شیرازى، ناصر مکارم -

 .طالب علیه السلام

، 13چ ،(قراردادها و تعهّداتتشکیل حقوق مدنی جلد اولّ) ،ش(1396)شهیدی، مهدی -

 مجد.تهران: 

، مجله تأثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطاییعابدی، محمد و ساعتچی، علی،  -

 .1401، 26، 14، مطالعات فقه و حقوق اسالمی

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای  ،عبادپور، لطیف و موسوی، سیدمحمدصادق -

 .1398، 107، 83 نشریه حقوقی دادگستری دانشگاه آزاد اردبیل، ،وکالت بلاعزل

 ،آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل، رضایی، پرویز عباس آبادی، مجید و -

 .1391، 17، 5 فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل)تحقیقات حقوقی آزاد سابق(،

 با وکالت عقد قهری انحلال بررسی ،محمد لاهرودی، عباسی میثم و لاهرودی، عباسی -

 .1396، 4/1، سوم، فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات نشریهوکیل،  یا موکل فوت

 .info@alaviboroujerdi.ir، استفتاء ،(03/04/1400)علوی بروجردی، سید محمد جواد -

  .@gorgani.irinfo، استفتاء ،(31/10/1400)علوی گرگانی، سید محمد علی -

مؤسسة  :بیروت، 2چ ،2، ج ملحقات عروة الوثقی(، ق1409طباطبایی یزدی، محمدکاظم ) -

 .الاعلمی للمطبوعات

بیروت: دار  ،2چ ،8ج،والتحصیلالبیان  ،ق(1408) القرطبی، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد -

   .الغرب الإسلامی

mailto:info@gorgani.ir
https://shamela.ws/book/21751
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دار  بیروت: ،1، چ3ج،رسائل آل طوق القطیفی ،ق(1422)قطیفى، آل طوق، احمد بن صالح -

  .المصطفى لإحیاء التراث

 .دار الکتاب: قم ،4چ ،المسائل المستحدثة ،ق(1414)قمىّ، صادق حسینى روحانى -

 الکتاب. دارقم: ، 20ج ، الصادق فقه، ق(1412)قمّى، سید صادق حسینى روحانى -

مکتب سماحة آیةالله  قم: ،1، چ2ج،منهاج الصالحین، ش(1378) کابلى، محمد اسحاق فیاض -

 .ی الحاج الشیخ محمد اسحاق الفیاضالعظم

: گنج تهران ،1، چ4ج،(عقود معین )عقود اذنی وثیقه های دین، ش(1396)کاتوزیان، ناصر -

 . دانش

، 2ج،(درسهایی از عقود معین) دوره مقدماتی حقوق مدنی، (ش1390)کاتوزیان، ناصر -

 تهران: گنج دانش.  ،16چ

: نشر تهران چاپ نهم، ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ش(1383)کاتوزیان، ناصر -

 .میزان

 ،کشف الغطاء ،ق(1359]کاشف الغطاء[ ) ، محمدحسین بن على بن محمدرضاکاشف الغطاء -

 نجف: المکتبة المرتضویة. ،1چ

قم:  ،2، چ3ج (،ایگانیپمجمع المسائل )للگل، ق(1409)گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى -

 دار القرآن الکریم.

تهران:  ،2چ، 5ج ،دائره المعارف عمومی حقوق الفارق، ش(1391)لنگرودی، محمدّ جعفر -

 .انتشارات گنج دانش

ذن و اجلد دوم اصول عامهّ  فلسفه حقوق مدنی، ش(1380)لنگرودی، محمدّ جعفر -

   .تهران: چاپ احمدی ،1، چ2ج،ذنیاتا

مطابع : مصر ،2، چ29ج ،کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیه ،ق(1427)مجموعة من المؤلفین - 

 .الصفوهدار 

طبع الکویت:  ،2، چ45ج ،کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیه ،ق(1427)مجموعة من المؤلفین - 

  .الوزاره

انتشارات اسلامى وابسته به دفتر قم:  ،1چ،فقه المعاملات ،ق(1423)مصطفوى، سید محمد کاظم -

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .info@almazaheri.com، استفتاء ،(26/02/1400)مظاهری، حسین -

جواهر الکلام فی شرح شرائع  ،ق(1404)نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن -

  التراث العربی.دار إحیاء لبنان:  ،7 ، چ27ج،الإسلام

https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/author/208
https://shamela.ws/book/11430
https://shamela.ws/book/11430
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فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم  ،ق(1426)هاشمى شاهرودى، سید محمود -

 .مى بر مذهب اهل بیتمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلا قم: ،1، چ2ج،السلام

 گنج دانش.تهران:  ،1چ،عروة الوثقی ،ش(1397)یزدی، سید محمد کاظم -

تهران: مرکز  ،3چ ،وصیت تحلیل فقهى و حقوقى ،ق(1420)یزدى، سید مصطفى محقق داماد -

 .نشر علوم اسلامى
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